
آموزش زبان و ادب فارسى
ويژه ادبيات معاصر و انقلاب/زمستان89

44

مقدمه
ــي از چهره هاي موفق  ــلمان هراتي يك س
ــي زود عظمت  ــت. او خيل ــعر انقلاب اس ش
انقلاب را درك كرد و آن را در اشعار خويش 
منعكس كرد. سلمان از اولين شاعراني است 
ــعر آزاد فعاليت كرد و پيشرفت  كه در قالب ش
ــم گيري داشت؛ او با تمامي وجود، رسالت  چش
هنر انقلاب را درك كرد و به انقلاب و حماسه ي 
ــلمان خيلي زود زبان مردم را  جنگ پرداخت. س
ــعر را يك انديشيدن تازه مي داند  درك كرد. او ش
كه ديگران از آن عاجزند؛ در اين انديشيدن تازه به 
پيام معتقد است و رمز ماندگاري را در پيام مي بيند. 
او با جسارت و جرئت بسيار، حريم شعر و شعور زمان 
ــت؛ فضايي را كه به علت تكرار، رخوت  خود را شكس
ــده بود. او با استفاده از الفاظ عاميانه و سادگي  زده ش
و صداقت در روايت و بيان، به زبان و بياني تازه دست 
يافت. آثار سلمان شامل از آسمان سبز، از اين ستاره تا 
آن ستاره، و دري به خانه خورشيد است. دو مجموعه ي 
ــبز و دري به خانه ي خورشيد او در عين  از آسمان س
ــعرند، نقد نيز هستند؛ نقد اجتماع، زمان،  اين كه ش
ــلمان هراتي در  ــت، كوچه، خيابان و... س سياس
ــد و بهار شعرش كوتاه بود.  غنچگي پرپر ش
ــت اين مقاله راه گشاي كساني  اميد اس

باشد كه مي خواهند او را بشناسند.

چكيده 
سلمان هراتي يكي از شاعران موفق دوره ي انقلاب است. اين مقاله به نقد و 
تحليل محتواي اشعار اين شاعر معاصر  پرداخته و كاربرد واژه هاي بومي و 

مفاهيم رنگ ها را در اشعار وي مورد بررسي قرار داده است.
قصد ما از نوشتن اين مطالب آشنايي با زندگي و شعر سلمان هراتي است 
ــي سال  ــعار او با عنوان «قرآن مصوّر» در كتاب ادبيات فارس كه يكي از اش

سوم دبيرستان، رشته ي رياضي و تجربي آمده است.

كليدواژه ها: 
سلمان، انقلاب، شعر، آسمان، جنگل.

نن كاكارشرشناناسس ارارشدشد ز زبابان ن ب
ف فارارسىسى وو ا ادبدب



نجنجنگلگلگل، ،  دردردرييايا، ، 
ع ع علفلفلف وو و...... .  ككوكوهه،ه،
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اواواو ع ع عموموموماماماً ً ً 
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اعاعارفرف ا اندند و و متمتمت
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سلمان هراتي يكي از ستارگان بي غروب آسمان شعر معاصر 
ــت و  بود. او كه هم زاد جنگل و هم نفس دريا بود، فقط بيس
هفت بهار را با چشمان خويش ديد اما با وجود عمر كوتاه، سه 
مجموعه ي نفيس (از آسمان سبز، دري به خانه ي خورشيد، 

از اين ستاره تا آن ستاره) از خود به يادگار گذاشته است.
او گفته بود: 

«من هم مي ميرم/ اما نه مثل چراغعلي» ... 
«من هم مي ميرم/ اما در خيابان شلوغ/ 

در برابر بي تفاوتي چشم هاي تماشا/ 
زير چرخ هاي بي رحم ماشين»

سلمان هراتي در روز جمعه نهم آبان 1365 بر اثر سانحه ي 
تصادف، از اين جهان رخت بربست و به سراي باقي شتافت. 

(علي پور، 1375: 7، 8، 9)

ويژگي هاي شعر سلمان
يك: سلمان هراتي پس از نيما اثرگذارترين شاعر مازندراني 
ــت. اگرچه شاعران بزرگي چون حسن هنرمندي، محمد  اس
زهري و جمال شهران از مازندران برخاسته و هر يك دفتر و 
ديواني بر گنجينه ي ادب ايران زمين افزوده اند، اما هيچ كدام 
ــاعران استان و خارج از  ــلمان هراتي را بر شعر و ش تأثير س
استان نداشته اند. سلمان با اتكا به استعداد و يافته هاي ادبي، و 
بينش و باور اعتقادي خود توانست در شاخه اي از شعر (شعر 
ــي و اعتقادي) قابليت قابل ملاحظه ي خود را به اثبات  انقلاب

برساند و اين عرصه نام بردار گردد: 
«... آفتاب نماز حادثه مي خواند/ ناگاه دست حرامي/ با بغض 
وسوسه چرخيد/ با خنجرش/ فرق منور خورشيد را شكافت/ 

زمين ايستاد/ در احتياج حجت مي سوخت ...» 
(هراتي، 1380: 25)

او از برجسته ترين نمايندگان مازندران در عرصه ي ادبيات 
ــت و اين منزلت را بايد ثبت كرد و ارج نهاد. قرار  پايداري اس
گرفتن در متن دوران خفقان، التهابات انقلاب، جنگ و شور 
ــد  ــان و... و هم چنين تربيت ايماني و اعتقادي باعث ش جوان
كه سلمان به جرگه ي شاعران انقلاب بپيوندد، به اصلي ترين 
ــا ژرف كاوي بنگرد و آن را  ــوع اجتماعي عصر خويش ب موض
شاعرانه به تصوير بكشد. اين دست شعرهاي سلمان، سرشار 

از معنويت، آرمان گرايي، و تقدس شهادت و پايداري اند:
«دلم براي جبهه تنگ شده است/ 

چه قدر جاده هاي هموار كسالت آورند/ 
از يك نواختي ديوارها دلم مي گيرد/ 

مي خواهم بر اوج بلندترين صخره بنشينم ...»   (همان: 85)
يا:

«وقتي كه جنوب را/ بمباران كردند/ 
تو در ويلاي شمالي ات/ براي حل كدام جدول بغرنج/ 

از پنجره به دريا نگاه مي كردي/ بهار مي پرسد...»  (همان: 58)

ــلمان هراتي اگرچه از منظر زباني و بينش عرفاني و  دو: س
طبيعت گرايي،  تحت تأثير فروغ، سهراب سپهري و نيما قرار 
ــار تقليد را از  ــت غب ــرعت و به راحتي توانس گرفت اما به س
چهره ي آثار خود بتكاند. از فروغ زدگي و سهراب گرايي در آثار 
او خبري نيست. در واقع، خلاقيت، جهان بيني و بي پيرايگي، 
ــعر ايدئولوژيك قرار دارد، مسير او را از شاعران  كه در ذات ش
اثرگذار بر وي جدا ساخت و حاصل كار، سبكي شد كه بايد آن 
را پي ريزي يا ره گيري شعر آسان انقلاب نام نهاد. ردّپاي اين 
صداقت و بي پيرايگي در آثار شاعراني كه بعد از وي به خصوص 
«در حوزه ي شعر انقلاب» هم چنان مي سرايند، نمايان است: 

«اي مادران شهيد/ سوگوار كه ايد؟/ 
دل تنگي تان مباد/ آنان درختان اند ...»            (همان: 116)

سه: زبان شعر سلمان زلال و ته نشين شده است و به زبان 
معيار و محاوره نزديك. اگر فروغ و سهراب را از لحاظ انعطاف 
ــت ناكي و  و نرمي زبان در يك طرف، و نيما را به لحاظ درش
ــعر در طرف ديگر قرار دهيم،  ــرد واژه هاي قديمي در ش كارب
«زبان سلمان، تلفيق استادانه اي از نيما و سهراب است و در 
واقع، زباني منحصر به فرد به حساب مي آيد. در شعر سلمان 
طبيعت شمال به گونه ي ملايم تري نسبت به نيما جريان دارد 
و تركيب سازي ها و ايجاد فضاي ملموس در شعر او باورپذيرتر 

و واقعي تر از سهراب اند.» (بيابانكي، 1383: 122)
«جغرافياي ما/ بين درخت و دريا/ 

از اتفاقات سرخ استقبال مي كند/ بين درخت و دريا/ 
رفت و آمد پرندگان تماشايي است...»  (هراتي، 1380: 237)



سلمان هراتي 
اگرچه از منظر 
زباني و بينش 
عرفاني و 
طبيعت گرايي،  
تحت تأثير 
فروغ، سهراب 
سپهري و نيما 
قرار گرفت اما 
به سرعت و به 
راحتي توانست 
غبار تقليد را 
از چهره ي آثار 
خود بتكاند. از 
فروغ زدگي و 
سهراب گرايي 
در آثار او 
خبري نيست
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ــعر سلمان چندين گام به  دريا، جنگل، كوه، علف و... در ش
حقيقت خود نزديك ترند و اين چيزي جز نقب زدن به عمق 
پديده ها و موشكافي شهودي شاعر نيست. سلمان به عناصر 
زيبايي سخن چندان گردن نمي نهد. اسطوره ها و استعاره هاي 
ــد؛ بنابراين، صداقت  ــي و متعارف ان ــاً مذهبي، آيين او عموم
ــه هاي او غبطه آور و  ــادگي و در عين حال ژرفاي انديش و س
ــلمان راه بردِ «سهل و  ــك انگيز است. به عبارت ديگر، س رش
ــت. گويي  ــعارش رعايت كرده اس ممتنع» را در بيش تر اش

واقع گرايي و ساده سازي گزاره هاي شعري او عمدي است: 
«چگونه پرندگان سواحل «كاراييب»/ 

چشم هاي تو را/ در آن ضيافت آبي/ 
ادامه ندادند/ افسوس كه نيستي/ اگر نه/ 
يك شاخه گل محمدي به تو مي دادم/ 

تا با عطر آن/ تمام ديكتاتورها را مسموم كني.   (همان: 238)

چهار: شاخصه ي ديگر سلمان «خودآزمايي» است؛ چه در 
ــه در حوزه ي مخاطب. او بيش تر قالب هاي  حوزه ي فرم و چ
متداول شعري (غزل، مثنوي، رباعي، دوبيتي، چهار پاره، شعر 
ــت. از طرف ديگر، شمار  ــپيد) را تجربه كرده اس نيمايي و س
مخاطبان سلمان بيش تر است؛ چرا كه او علاوه بر بزرگ سالان، 
ــت. كتاب از اين ستاره تا  ــعر سروده اس براي نوجوانان هم ش
ــتاره، مجموعه شعر صميمانه ي او براي نوجوانان است  آن س
و انصافاً در اين اثر توانسته است با رعايت ويژگي ها و مطالبات 

اين گروه سني، مجموعه ي قابل قبولي ارائه كند. 
ــواي آثارش تعصبي ويژه  ــلمان در مورد مضمون و محت س
ــف توانايي هاي خود بود و  ــت. به علاوه، او درصدد كش داش
ــاعران معاصر به فقر ادبيات اين سرزمين  به عنوان يكي از ش
ــودك و نوجوان پي برده بود. او ضمن  در عرصه ي ادبيات ك
سرودن شعر براي كودكان، كه خود امتيازي است، به سرايش 
ــت از  ــواي انقلابي ـ اعتقادي براي اين دس ــعاري با محت اش
ــعر  مخاطبان پرداخت. او از طلايه داران اعتقادي ـ آييني ش

نوجوان محسوب مي شود: 
«قوقولي قوقو/ بانگ برداشت خروس/ 

صبح شد/ آي نمي بايد خفت/ 
چشم بگشا كه خورشيد شكفت/ 

باز كن پنجره را بادم صبح/ 
(همان: 273) بايد از خانه ي دل گرد پريشاني رُفت...»        

پنج: ديگر ويژگي سروده هاي سلمان، انعكاس طبيعت زيبا 
و رازآميز مازندران است؛ به عبارت ديگر، كليدواژه ي بسياري 
ــلمان از محيط بالش و رويش خود اوست.  از سروده هاي س
ــي است: نخست،  اين زاد بوم پردازي از چند وجه قابل بررس
كاربرد عناصر بومي محيط مثل جنگل، دريا، كوه، شالي، ابر و 

باران، و ديگر، بازتابش واژگان بومي و محلي در شعر؛ چيزي 
ــود. كلماتي چون «تومجار، كله  ــه تا قبل از نيما، «تابو» ب ك
چال، بالو، ولگان، گالش كرزل و كرچل و غيره» كه سلمان از 
ــلف راستين خود نيما، باكي ندارد و به  كاربرد آن ها، چون س

غيرشاعرانه بودن اين عناصر نمي انديشد.
ــر، بازتاب ضرب المثل ها و فرهنگ و باور مردم  نكته ي ديگ
مازندران در سروده هاي اين شاعر است. مثل «آب در سماور 
ــي شده ي مثلي مازندراني و بيان گر  كهنه ريختن» كه فارس
يادكرد خاطره ها و صحبت از گذشته هاي دور است يا در شعر 

«من هم مي ميرم» آن جا كه مي گويد: 
«من هم مي ميرم/ 

اما نه مثل حيدر/ كه از كوه پرت شد/ 
پس گرگ ها جشن گرفتند/ 

و خديجه بقچه هاي گلدوزي شده را/ 
در ته صندوق هاي پنهان كرد.»           (هراتي، 1367: 13)

دقيقاً به نوعي رفتار رايج ديارش در هم دردي همسايگان و 
اهالي آبادي با صاحبان عزا اشاره دارد. «بقچه هاي گل دوزي 
شده» نماد شادي ها و سرخوشي هاست و پنهان كردن آ ن ها، 
يعني خودداري از ابراز هم دردي و تسلاي خاطر بازماندگان كه 
متأسفانه امواج مدرنيسم اين سنت ها و هنجارهاي پسنديده 

را مخدوش ساخته است.

شش: تشخص ديگر شعر سلمان، هنجار گريزي در كاربرد 
يا جسارت در استخدام واژه هاي غيرشعري است. او هم مثل 
بسياري از شاعران معاصر به پيشاهنگي شاعران عصر مشروطه 
ــعري مهر باطل زد و  ــر عنوان واژه هاي غيرش ــد از آن، ب و بع
حضور بسياري از واژگان امروزي و غريب الاستعمال را در شعر 
معمول ساخت؛ كلماتي مثل نوبل، ماري جوانا، كوكتل مولوتف، 
دايناسور، واليوم، كاپيتاليسم، طاق نصرت، آجيل، آرشيتكت، 

كلكسيون، كُما، پيپسي، شوفاژ، شومينه و ويترين.
ناگفته نماند كه كاربرد زياد اين نوع از واژگان مثلاً در شعر «دنيا 
در باتلاق تقلب» كفه ي شعر را به سمت مؤلفه هاي ژورناليستي 
سنگين مي سازد و در نتيجه، شعر را به سمت شعار مي كشاند. 

از اين دست اشعار در سروده هاي سلمان فراوان است.

ــور قرارگرفتن عنوان  ــلمان، مح هفت: ويژگي ديگر آثار س
ــت كه باعث ايجاد پيوندي ارگانيك در شعر و خلق  شعر اس
ــود. بارش بي وقفه ي  ــب در كليت اثر مي ش ــبكه ي تناس ش
واژگاني از يك جنس، از اختصاصات شعر اوست كه بعدها در 
شعر شاعراني از سلك سلماني، خوش تر درخشيده است؛ مثلاً 
ــعر «گالش»، وجود واژگاني چون دامنه، كوه، چشمه،  در ش
ــن، دره، گرگ، كوچ، خنجر، بيابان و... باعث يك  رمه، آويش
دستي ويژه ي شعر مي شود (هراتي، 1380: 49) يا مثلاً در شعر 
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ــتان، دفتر، مشق هاي خط خورده،  «جريمه» واژه هاي «دبس
ــاب و جريمه» شبكه ي تناسبي را در طول  سياه، زنگ حس
ــت (همان: 57). اين كاركرد در فهم  ــعر به وجود آورده اس ش

مخاطب از فضا و پيام و محتوا تأثير زيادي دارد.
هشت: ديگر شاخصه هاي شعر سلمان، تأثير شغل او، يعني 
معلمي، بر سروده هايش است؛ به خصوص شعرهايي كه براي 
نوجوانان سروده است. او در كتاب از اين ستاره تا آن ستاره اين 
وجه را به شايستگي مي نماياند و با نوعي روان شناسي زيركانه، 
ــتفاده از  ــاي انقلابي، اجتماعي و اعتقادي خود را با اس باوره
واژگاني متناسب با محوري ترين دغدغه هاي نوجوانان «درس 
ــه» و دل بستگي هاي آنان بيان مي كند. تعدد و تكثّر  و مدرس
اين گونه سروده ها در كارنامه ي ادبي سلمان آن قدر چشم گير 
ــروده هاي مدرسه اي  ــت كه مي توان فصلي با عنوان «س اس
ــلمان» براي او منظور كرد. متأسفانه از اين گونه شعرهاي  س

سلمان در كتاب هاي درسي اين گروه سني موجود نيست: 
«دفتر كوچك نقاشي من/ 

داخل هر برگت/ 
طرح يك موج كشيدم با رنگ/ 

گفته بودم شايد/ بتوانم دريا را بكشم/ 
آه افسوس نشد/ 

دفتر كوچك نقاشي من/ برگ هاي تو كم است/ 
موج اما بسيار...»                                       (همان: 35)

يا:
«زندگي ساعت تفريحي نيست، 

كه فقط با بازي/ يا با خوردن آجيل و خوراك/ 
بگذرانيم آن را/ 

هيچ مي داني آيا/ ساعت بعد چه درسي داريم/ 
زنگ اول ديني/ آخرين زنگ حساب ...»        (همان: 351)

يا:
«زندگي در شهر ماشيني است/ بستگي دارد به بنزين/ 

بستگي دارد به نفت/ زندگي در روستا اما/ 
بستگي دارد به اسب/ ساده و خوش رنگ ...»  (همان: 356)

ــور انقلابي از سلمان، شاعري حساس، صريح،  جواني و ش
آرمان گرا، ستيزنده و مطلق انديش ساخته است. تقبيح تمامي 
وجوه مدرنيسم و اصرار بر دو قطبي بودن و «سياه و سفيد» 
ديدن هرچه هست و قراردادن اسم هاي شهلا و كيومرث در 
ــعر «زمزمه ي جويبار» بيان گر  مقابل خديجه و عبدا... در ش
ــيت و آرمان گرايي اوست. سلمان مثل همه ي  همين حساس
ــته بود و پس آيند  ــان، اميد زيادي به انقلاب بس آزادي خواه
آن را يك جامعه ي ايده آل با حاكميت مطلق معنويت، بدون 

هيچ گونه رنگ و نيرنگ انتظار مي كشيد.
ــت و دردمندي اش او را به  ــر زنده مي ماند، يقيناً صراح «اگ
اصطكاك شديد با كج روي ها مي كشاند.» (حسيني، 1381: 74)

كاربرد واژه هاي بومي در شعر معاصر 
و در «از آسمان سبز» 

آن چه امروزه در شعر شاعران انقلاب بيش تر رخ مي نماياند، 
وابستگي شاعر به محيط زندگي اش است كه در شعر شاعران 
ــته يا نبوده و يا دست كم، كم تر نمود پيدا كرده است؛  گذش
ــعر خصوصي و  ــاعران بيش تر به ش زيرا در دوره هاي قبل ش
ــه از امَُرا و وزرا  ــتند و نه از اجتماع بلك ــاري گرايش داش درب
سفارش قبول مي كردند كه بدون شك منافعي هم برايشان 
در برداشت. براي مثال، در چهار مقاله ي نظامي عروضي آمده 
ــاماني روزي همراه وزرا و امرايش  ــت كه نصربن احمد س اس
ــري  رفت و وقتي كه هواي هري  ــراي تفريح و گردش به ه ب
ــر او و عشق هري در دل او جاي گرفت، از برگشتن به  در س
بخارا هيچ تمايلي به برگشتن به بخارا نشان نمي داد. به ناچار 
مهتران ملك نزد رودكي سمرقندي رفتند تا چاره اي بجويند 
و عجب آن است كه رودكي پنج هزار دينار از آنان  گرفت تا 

قصيده اي بسرايد: 
«به وقتي كه امير صبوح كرده بود، درآمد و به جاي خويش 
بنشست و چون مطربان فرو داشتند، او چنگ برگرفت و در 

پرده ي عشاق، اين قصيده چنين آغاز كرد.
بوي جوي موليان آيد همي

ياد يار مهربان آيد همي
مير ماه است و بخارا آسمان
ماه سوي آسمان آيد همي

مير سرو است و بخارا بوستان 
سرو سوي بوستان آيد همي         (قزويني، 1363: 53، 52)

مي گويند وقتي كه رودكي به اين بيت رسيد، نصربن احمد 
سلماني چنان منفعل گشت كه از تخت پايين آمد و بي آن كه 

كفشش را به پا كند، به طرف بخارا حركت كرد.
شاعر امروز چون در متن جامعه است و چون به خاطر نام 
ــعر نمي سرايد، ناخواسته از آن چه در اطرافش  و حتي نان ش
ــيا و  وجود دارد، وام مي گيرد و برايش فرقي نمي كند كه اش
وسايل بومي ممكن است به شعريت شعرش لطمه بزنند، كه 

صد البته چنين نخواهد بود.
ــي از نيماي نام آور  ــم كه اين حركت به طور كل بايد بداني
ــاعران پيشين  ــد؛ اگرچه از ديوان هاي بعضي ش ــروع ش ش
هم چون «خاقاني» نيز مشاهده مي شود. نيما با آگاهي كامل، 
ــايل و واژه هاي بومي سود مي جويد و در نامه اي كه به  از وس
همسايه اش مي نويسد، سفارش مي كند كه: در جست وجو در 
ــت دهاتي ها و طبيعت (درخت، گياه، حيوان) هر  كلمات اس
كدام نعمتي است؛ نترسيد از كاربرد آن ها؛ خيال نكنيد قواعد 

مسلم در زبان رسمي پايتخت است.
حال ببينيم نيما يوشيج كه نگاهي تازه به پيرامونش دارد، 
تا چه اندازه به گفته هايش، جامه ي عمل پوشانده و هم چنين، 
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ــناختي چه تأثيري در  ــرد واژه هاي بومي از نظر زيباش كارب
شعرهايش داشته است: 

تو را من چشم در راهم، شباهنگام
كه مي گيرند در شاخ تلاجن، سايه ها رنگ سياهي

ــت و به آن  ــن» نام يكي از درختان جنگلي اس كه «تلاج
درخت ارژن نيز مي گويند.

ـ صبح پيدا شده از آن طرف كوه «ازاكو» اما 
«آزاكو» كه آن را «آزاد كوه» نيز مي گويند، نام كوهي است 
ــل تولد نيما) قرار دارد و  ــر راه يوش (مح در مازندران كه س
«وازنا» نيز نام يكي ديگر از كوه هاي يوش است. گويند هرگاه 
ابر آن را بپوشاند، در قشلاق بارندگي است. هم چنين اين كوه 

«وازنا» روبه روي خانه ي نيماست.
ـ قاصد روزان ابري «داروگ» كي مي رسد باران؟

(طاهباز، 1370: 517)
ــت مركب كه از دو اسم  «داروگ» يا «وگ دار» كلمه اي اس
«وگ» به معناي وزغ، و «دار» به معناي درخت تشكيل شده 
است. «وگ» يا «وزغ» به زبان طبري به قورباغه ي كوچك سبز 
رنگ گفته مي شود كه بر روي درخت ها مي نشيند. مازندراني ها 
بر اين باورند كه هرگاه داروگ بخواند، نشان از روز باراني است.
همان طوري كه ديديم، اشعار نيما به دليل استفاده از واژگان 
اصيل و بومي حال و هواي ديگر گرفته و از نظر ژرف ساخت 
ــياري پيدا كرده است. بي گمان اين امر از نظر  نيز ارزش بس

زيباشناختي نيز تأثير فراواني بر اشعار او دارد.
شاعران بعد از انقلاب نيز، كم و بيش، اين سفارش نيما را 
با گوش جان پذيرفته اند و حتي در بعضي مواقع پا را از گليم 
كوچك خود فراتر گذاشته و مزاحم هر كلمه اي كه در جلوي 

دستشان بوده است، شده اند؛
بنابراين، يكي از دلايل مهمي كه شعر امروز شعري مردمي 
قلمداد مي شود، استفاده ي به موقع از واژه هاي بومي است كه 
ــان، هر روستايي نجيب و هر صاحب دردي، احساس  هر انس
مي كند كه اين شعر شناسنامه ي درد و رنج بي پايانش است.

ــيوه را پذيرفته است.  ــلمان هراتي نيز بي ترديد اين ش س
ــط پيرامون خود  ــان مي دهند كه او با محي ــعرهايش نش ش
ــنايي كامل دارد و اين آشنايي با محيط يعني آشنايي با  آش

مردم و دردها و رنج هاي بي پايانشان!
ــحر، از خواب نوشين بامدادي  سلمان صبح زود، كله ي س
بيدار مي شود، شولايش را مي پوشد، چارقش را به پا مي كند، 
ــادي به طرف مرتع  ــي دارد و با چوپانان آب ــاروغش را برم س
مي رود تا تجربه اي تلخ يا شيرين به دست آورد؛ به اميد آن كه 
بتواند با كمك اين اندوخته ها، يك شعر مردمي يا روستايي 
بسرايد؛ اين جاست كه شعر سلمان، ساده و صميمي مي شود 
و رنگ و بوي اشرافيت نمي پذيرد و اگر معتقديم كه شعرش 
سرشار از تعهد است، به اين خاطر است. (علي پور، 1375: 32)

آي گالش
با ما بگو

وقتي كه در نماز مي ايستي
پشت حصار ترس هجوم مرگ

چه مي كاري؟
و رمه ات را

در امنيت كدام بيابان 
به چرا مي فرستي؟

وقتي كه در تصور يك كوچ
قدم مي گذاري

در خورجينت چه داري؟
جز ريسه هاي معطر ايمان 

و خنجري                                      (هراتي، 1368: 45)
ــدازه از واژه هاي  ــي» تا چه ان ــلمان هرات حال ببينيم «س
ــتفاده كرده است. يكي از  بومي و درخت و گياه و حيوان اس
معروف ترين و اجتماعي ترين شعرهاي سلمان در مجموعه ي 
ــعر به يادماندنيِ ميرزا و جنگل است؛  ــبز، ش ــمان س از آس
شعري كه در ذهن و بر زبان تمامي شاگردان و علاقه مندان 
سلمان همواره جاري است و حتي كساني هم به پيروي از او 

شعرهايي سروده اند.
جنگل از خواب زمستاني برخاسته است

با تاك هاي بزرگ «كرزل» 
و شاخه هاي ريشه اي «كرچل»                     (همان: 39)

ــروده هايش از  ــت و در س ــلمان خود هم زاد جنگل اس س
ــبز و... نام مي برد. بي ترديد آن چه باعث  جنگل و درختان س
زيبايي و دل نشيني اين شعر مي شود، استفاده ي شاعر از نام 

درخت هاست.
ــم، كه در  ــيار محك ــت جنگلي و بس ــرزل: درختي اس ك
ــت و كجور آن را به اين نام خوانند؛ نام  ــتاق، كلاردش كلارس
ــر (رامسر امروز) و رود سر.  ــت در سخت س ديگرش جلم اس

(نجف زاده، 1371: 252)
كرچل: بر وزن هم دل، نام يكي ديگر از درختان جنگلي است.

«آي ميرزا
و جنگل وسعت پوسته ي سپيدارهاست»

ــپيدار، نجف زاده بارفروش در كتاب  درباره ي سپيدار يا اس
واژه نامه ي مازندراني اين چنين مي نويسد: «نام درختي است 
ــت، تارانقي  جنگلي ـ نام هاي ديگر آن آق كرنگ در مينودش

در راميان، توزي در آمل، سفيدار در نور و نواحي مازندران.
«مادرم ساده و سبز مثل «ولگان» بود.» 

«ولگان» بر وزن زنجان به نوعي نيلوفر جنگلي گفته مي شود.
از ديگر شعرهاي بسيار صميمي و در عين حال اجتماعي 
ــهور «گالش» است كه اين چنين  ــلمان هراتي، شهر مش س

آغاز مي شود: 



سلمان صبح 
زود، كله ي

سحر، از
خواب نوشين
بامدادي بيدار 

مي شود، 
شولايش را

مي پوشد،
چارقش را 

به پا مي كند،
ساروغش را
برمي دارد و 
با چوپانان 

آبادي به طرف
مرتع مي رود 

تا تجربه اي 
تلخ يا شيرين

به دست 
آورد؛ به اميد
آن كه بتواند
با كمك اين 

اندوخته ها، يك 
شعر مردمي
يا روستايي

بسرايد
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«من مست لحظه هاي بي رياي توام»
ــادگي و مهرباني چوپانان سخن مي گويد؛  ــعر از س اين ش
چوپاناني كه به دور از همهمه ها و هنگامه هاي شهر به جنگل و 
كوهستان پناه برده اند. آنان با گوسفندها با زبان ني لبك هايشان 
به گفت وگو مي نشينند. انسان وقتي در كنار اين مردان به كار 
و تلاش مشغول مي شود، به صداي گرم و دل نشين و در عين 
حال غم آلود ني لبك هايشان گوش فرا مي دهد و خاطرات پاك 

و ساده ي آن ها را مي شنود، دگرگون مي شود.
درباره ي واژه ي «گالش» اين گونه نوشته اند: 

ــفند)  ــان و گله دار گاو يا گوس ــران و گاوي 1. دام دار (گاوچ
جنگل نشين 

2. بزرگ  چوپانان (همان: 128).

تحليل محتواي اشعار سلمان
ــوع جنگ تحميلي،  ــلامي، وق ظهور و پيروزي انقلاب اس
ــي ـ اجتماعي اواسط دهه ي 60 و... باعث  رخ دادهاي سياس
دگرگوني هايي در ساختارها و هنجارهاي سياسي، اجتماعي، 
ــد. به دنبال اين تحولات،  فرهنگي و رهبري جامعه ايران ش
هنجارهاي ادبي نيز در معرض دگرگوني محتوايي، ساختاري، 
ــعر بعد از انقلاب، عمدتاً از  زيباشناختي و... قرار گرفتند. ش

درون چند جريان شعري ظهور كرد: 
1. شعر سنت گراي مذهبي

2. شعر نوگراي روشن فكري
3. شعر روشن فكري مذهبي

ــت: «نسل  ــه جريان، جريان چهارمي اس نتيجه ي اين س
شاعران جوان پس از انقلاب».

ــامل روايت  ــس از انقلاب ش ــعر پ عمده ترين مضامين ش
ــت پايداري هاي مردم،  ــاهي، بزرگ داش اوضاع دوران ستم ش
ستايش رهبر، شهيدان و شهادت، هشت سال دفاع مقدس، 
خوداتهامي (احساس حسرت در برابر شهيدان)، گرامي داشت 
ــي  ــورا و در نهايت، اعتراض به مظاهر ضدارزش فرهنگ عاش

چون تجمل گرايي. 
ــاعران انقلاب اسلامي است كه  ــلمان هراتي از جمله ش س
ــعرش به مسائل اجتماعي (گرامي داشت جنگ  عموماً در ش
ــهادت با تلفيقي از طبيعت) توجه داشته و بي گمان در  و ش
ــتوانه ي ارزش مند فرهنگي، ملي و  سرايش اين اشعار از پش

مذهبي بي بهره نبوده است: 
اي مادران شهيد/ 

سوگوار كه ايد؟/ 
دل تنگي تان مباد. آنان درختان اند/ باران اند

آنان نيلوفران اند/ 
كه از حمايت دستان خدا برخوردارند/ آبي اند، آسماني اند... 
(هراتي، 1380: 116)

ــت زده كه  ــه به ابتكاراتي دس ــي از نظر زبان و انديش هرات
ــبك شخصي در  ــت و در واقع، به نوعي س ويژه ي خود اوس
ــروده هايش رسيده است؛ براي نمونه، اگر به دو شعر «من  س
ــردو» از دو كتاب دري  ــرم» و «دوزخ و درخت گ هم مي مي
ــبز نظري داشته باشيم،  ــيد و از آسمان س به خانه ي خورش
مي بينيم كه شاعر با عبارت هاي «من هم مي ميرم» و «بگذار 
ــت زده و با استفاده از فرمي  ــازي دس گريه كنم» به قرينه س
يك سان، در بيش تر عبارت ها، مفاهيم گوناگوني را بيان كرده 
ــعارش تركيب هايي ابداعي مانند فوّاره ي  ــت. وي در اش اس
روشن جست وجو، خاك خيس تغافل، جنگل انبوه زندگي، 
ــتري صبح، بغض بي رنگ وسواس، بستر كبود  صحن خاكس
ــت. هم چنين، از تركيب هاي باستاني  و وسوسه را آورده اس
ــن با پر  ــت روش از جمله «حجله ي تو مثل يك فانوس، گش

ققنوس» و... استفاده كرده كه نشان دهنده ي ابتكار اوست.
ــبك هندي را مي توان ديد؛  ــعار سلمان ردّپايي از س در اش
«در ضيافت تولدت/ خاك در شكوه جنبشي ديگر رخت زرد 

خويش را دريد»
رنگ ها در اشعار او مفاهيم گوناگون دارند: 

«ايستاده ايم در كنار تو سبز و سربلند» 
«باغ اگر سبزتر از سبز آمد/ بركت آب زلالي است/ 

(هراتي، 1368: 131، 100) كه از چشم ترت مي بارد.»         
ــبز از صميميت، دوست  ــاعر در رنگ س در اين نمونه ها ش

داشتن و اميد خبر مي دهد.
«آي آبي سيّال/ چه قدر به اقيانوس مي ماني/ 

كه دست هاي تو سبز است/ و آسمان تو آبي» (همان: 14، 10)
ــوس، دريا قرار  ــار واژه هايي چون اقيان ــگ آبي را در كن رن
ــتردگي، عظمت و آرامش  مي دهد؛ همه ي اين عبارت ها گس

را در ذهن مجسم مي كنند: 
«در ضيافت تولدت/ 

خاك در شكوه جنبشي ديگر/ رخت زرد خويش را دريد/ 
و تكان تازه اي به خويش داد/ 

هم بدين سبب به رود زد/ تا غبار تاخت ستم گران دهر را/ 
شستشو دهد.                                         (همان: 112)

شاعر به خاك نوعي شخصيت مي بخشد و لباسي زرد رنگ 
به تنش مي كند. او رنگ زرد را به معناي فرسودگي و كهنگي 
مي آورد و شرط خارج شدن از فرسودگي را به «رود زدن» و 

«غبار را شستن» مي داند.
سلمان از رنگ سياه به شيوه اي خاص خود استفاده مي كند: 

«من مثل عصر روزهاي دبستان/ پر از كسالت و ترديدم/ 
و دفترم/ از مشق هاي خط خورده/ سياه است...» 

(هراتي، 1380: 67)
ــه ي وجودش را  ــتگي هم ــا مي گويد كه خس او در اين ج
ــت و بي گمان اين خستگي ناشي از انجام دادن  فراگرفته اس
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تشخص ديگر 
شعر سلمان، 
هنجار گريزي 
در كاربرد 
يا جسارت 
در استخدام 
واژه هاي 
غيرشعري 
است. او هم 
مثل بسياري از 
شاعران معاصر 
به پيشاهنگي 
شاعران عصر 
مشروطه و 
بعد از آن، بر 
عنوان واژه هاي 
غيرشعري 
مهر باطل زد و 
حضور بسياري 
از واژگان 
امروزي و 
غريب الاستعمال 
را در شعر 
معمول ساخت

ــت كه وي با آن موافق نبوده است؛ پس، پشيمان  كاري اس
مي شود و در ادامه ي شعرش مي گويد: 

«... هراس من اين است/ فردا كه زنگ حساب آمد/ 
با اين كمينه چنين خواهند گفت:/ 

بايد هزار بار/ با شعله هاي آتش دوزخ فرو روي/ 
اينت جريمه برو!»                                     (همان: 68)

ــلمان دلواپس است و مي ترسد فردا با اين  مي بينيم كه س
همه مشق هاي خط خورده و سياه چه كند و چگونه جواب گو 

باشد؟ يا در جايي ديگر:
من چيستم؟/ يك صفحه ي سياه/ در دفتر سترگ حيات...
(همان: 69)

ــاعر واژه ي نور را در كنار رنگ سياه جا مي دهد و  گاهي ش
در تاريكي محض، روشنايي را مي بيند كه اين تنها به خاطر 

ايمان او و اميد فراوانش است!
«آموزگار وجود/ يك لكه ي درشت نور/ 

در جان من نگاشت/
كه تشييع هر شهيد/ تكثير مي شود...»  (هراتي، 1368: 65).

و رنگ سپيد را در سروده هايش اين گونه به كار مي برد: 
«... سپيدتر از سپيده/ بر شقيقه ي صبح ايستاده اي/ 

و از جيب خويش/ خورشيد مي پراكني...» 
(هراتي، 1380: 37)

همان طور كه مي بينيم سلمان هراتي اميد همراه با قاطعيت 
ــعرش نشان مي دهد و اين تنها به خاطر عشق ازلي  را در ش
است كه خداوند در سراپاي وجود او به وديعه نهاده است و او 

با اين عشق به تجلي مي رسد.
«پيشاني ات/ پاسخ سپيدي بود/ براي ما/ 

در خويش مرده هاي معيوب...»                     (همان: 42)

نتيجه گيرى
ــته، اعتقاد داشته و اهل  ــلمان هراتي به آن چه مي نوش س
ــت. كلام او معرف فرهنگ  ــازي و رياكاري نبوده اس ظاهرس
ــت و زبان صميمي و انديشه ي روان و  ــلامي و شيعي اس اس
ــت.  ــاخص كرده اس نمادين او كلامش را در ادبيات امروز ش
ــل شاعراني است كه در انقلاب به اوج  سلمان نماينده ي نس
ــيدند و در همان دوران، در ترسيم  شكوفايي و بالندگي رس
ــا در كارزار با مهاجمان  ــج رزمندگان م ــاد جنگ و تهيي ابع

خارجي تأثيري به سزا داشتند.

ــلمان در آغاز، متأثر از شعر فروغ و سپهري است  گرچه س
ــاعرانه از شعر طاهره صفارزاده تأثير مي گيرد اما  و در طنز ش

بعدها هويت و استقلال مي يابد.
ــاختاري رسيد؛  ــعر خود به نوعي تكامل زباني و س او در ش
در حالي كه كم تر شاعري قادر است در مدتي اندك و عمري 

كوتاه به اين ويژگي و امتياز دست يابد.
افسوس كه اين انديشمند شمالي تنها بيست و هفت بهار 
ــري مي يافت، امروز ما  ــت. اگر مجال بيش ت در ميان ما زيس

حادثه اي بزرگ را در ادبيات اين سرزمين شاهد بوديم... .
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